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بیشترQQاشعارQغلامرضاQغلامپورQآیینیQوQدرQوصفQاهلQبیت)ع(Qاست

ابیاتی در گروحال دل

یک دفتر 
شعر چاپ 
شده دارم و دو 
دفتر شعر آماده 
چاپ و تا زنده باشم 
شعر می نویسم 
چراکه نمی توانم 
از دنیای شاعرانه 
دست بکشم.

سـحر نیکو عقیده |از زمانـی که به یاد دارد شـعر 

و شـاعری را دوسـت داشـته، کوچک تـر کـه 

بـود سـعی می کـرد هـر جملـه ای را آهنگیـن 

بیـان کنـد، بزرگ تـر که شـد این جمـلات کم 

کـم به قالـب مثنوی و رباعی و غـزل درآمدند. 

اشعاری که خودشان پا به دل او می گذاشتند 

و می جوشیدند. غلامرضا غلامپور دهسرخی 

شـاعر شـصت سـاله محلـه کارمنـدان دوم 

اسـت که دفـتر شـعرش را بـه نام آیین عشـق 

در سـال٨٠ به چاپ می رساند و حالا دو دفتر 

شـعر دیگـر هـم آمـاده چـاپ دارد. او فـراز و 

نشـیب های زیـادی را پشـت سر گذاشـته اما 

شـعر ضمیمـه اصلـی تمـام خاطرات اوسـت. 

بـا هـر مناسـبت و اتفاقـی شـعری از وجـود او 

تـراوش می کـرده و بـر زبانش جاری می شـده 

اسـت. در ایـن شـماره بـه سراغ او رفتیـم تـا از 

دنیـای شـاعرانه اش برایـمان بگوید.

QQخواندQمیQمادرمQکهQشعرهایی
تـا پانزده سـالگی به همـراه خانواده در روسـتای 

دهـسرخ زندگی می کرده و شـعر در همان دوران 

کودکـی به سراغـش آمده اسـت. در کلاس درس 

روی کتاب و دفتر بـرای خودش جملات آهنگین 

می نوشـته. یـک روز کـه معلـم اتفاقـی دفترش را 

می بیند و دست نوشته ای از او را می خواند تعجب 

می کنـد کـه چطـور پسرکـی بـا ایـن سـن و سـال 

چنین جملاتی می نویسد. او غلامرضا را تشویق 

می کند که شـعر و شاعری را جدی تر دنبال کند. 

البتـه مـادر غلامرضـا هـم در علاقه منـد شـدن او 

بـه شـعر نقـش مؤثـری داشـته اسـت. می گوید: 

مادرم سـواد نداشـت اما کلـی بیـت از حفظ بود. 

حافظـه خوبی داشـت و هر اتفـاق و موضوعی که 

پیش می آمد یـک بیت یا ضرب المثل هم کنارش 

مـی آورد. همیـن موضوع باعث شـده بـود که من 

با شـعر انـس بگیرم.

QQQراQهایمQنوسرودهQکتابمQوQدفترQگوشهQ
میQنوشتم

او تا کلاس پنجم در مدرسه روستا درس می خواند 

و بعـد بـه همـراه خانـواده بـرای ادامـه تحصیـل 

بـه مشـهد می آیـد. صبح هـا بـه مدرسـه مـی رود 

و عصر هـا هـم بـه سر کار تـا خـرج تحصیلـش را 

دربیـاورد. انگشترسـازی، لوله کشـی، بنایـی 

و... هـر شـغلی را کـه در توانـش بـوده امتحـان 

می کنـد. امـا در خـلال همـه ایـن کار هـا شـعر را 

از یـاد نمی بـرد. درس مورد علاقه اش در مدرسـه 

ادبیـات بـوده و هـر وقـت فرصتـی پیـدا می کرده 

گوشـه دفتر و کتابش چند بیتی شـعر می سروده 

اسـت. تعریـف می کند کـه سـال ٥٧ در بحبوحه 

انقـلاب و راهپیمایی هـا شـعارهایی آهنگیـن بـه 

ذهنـش می رسـیده و بیـن جمعیـت بـا صـدای 

بلنـد می خوانـده و دیگـران هـم بـا او بیت هـا را 

تکـرار می کردنـد.

QQشعرQجلساتQدرQحضور
سـال٥٩ به عنوان مسـئول انتظامات و حفاظت 

فیزیکـی در دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتخدام 

می شـود. و مدتـی بعـد هـم شرکـت در جلسـات 

شـعر شهر را آغاز می کند. از سال ٧٠ وارد انجمن 

شـاعران ارشـاد و سـازمان تبلیغـات اسـلامی 

می شـود و بعد هم بـه انجمن ادبی آسـتان قدس 

پا می گذرد: شرکت در جلسـات شعر بسیار برای 

مـن مفید بـود و در محضر اسـتادانی مثل اسـتاد 

شـفق و استاد مؤید اصول شـعری را می آموختم.

QQQدستQشاعرانهQدنیایQازQتوانمQنمی
بکشم

غلامرضـا غلامپـور دهسرخـی در توضیـح سـایر 

آثـاری کـه از او چاپ شـده اسـت بیـان می گوید: 

درزمینـه اشـعار آیینـی و مربـوط بـه اهـل بیت)ع( 

اشـعارم در6تا9 مجموعه شـعر چاپ شده است؛ 

کتـاب نامـه اهـل خراسـان، در سـاحل غدیـر، 

رسـتاخیز لاله ها، بیعت با خورشید، گلبرگ های 

احسـاس، شـمیم بهشـت جلـد 2،1و3 از جملـه 

کتاب هایـی هسـتند که اشـعاری از مـن در آن ها 

چاپ شده اسـت.

البتـه حـالا یـک دفتر شـعر چـاپ شـده دارم و دو 

دفـتر شـعر آمـاده چـاپ. او ادامـه می دهـد که تا 

زنده باشـد شـعر می نویسـد چراکـه نمی تواند از 

دنیای شـاعرانه دسـت بکشـد.

با دیدن گلدسته ها شعرم را 
سرودم

غلامپور در هر قالبی شعری ســروده اما قالب مورد علاقه اش، مثنوی 
و مضمون بیشتر اشعار او آیینی اســت که در این میان ابیات زیادی را 
در وصف امام رضا)ع( سروده است. اشعاری که بارها درشبکه استانی 
خراسان رضوی مقابل دوربین، یا در حرم رو در روی زائران خوانده است. 
اشعاری زیبا با لهجه مشهدی که اشک را به چشم هر زائر دل شکسته ای 
می آورد. اشعاری که همه جوششی هستند و از دل او برمی آیند و به دل 
هم می نشینند. او خاطره یکی از اشعارش در وصف امام رضا)ع( را این 
طور تعریف می کند: یک روز با پسرم سوار خودرو از میدان 15خرداد به 
سمت حرم در حرکت بودم. تا چشمم از دور به گلدسته ها افتاد دلم لرزید 
و بیتی به ذهنم آمد. پشت فرمان بودم، اشک از دیدگانم جاری شده بود و 

بیت ها یکی یکی به زبانم می آمد و پسرم بیت ها را یادداشت می کرد.

شعر دوران کرونا
شاعر محله کارمندان این شعر را در روزهای آغاز شیوع کرونا که درهای 

حرم به روی زائر و مجاور بسته شد در وصف امام رضا)ع( سرود:
حرم بسته ولی قلبم نشسته کنج ایوانت/ الا ای خسرو خوبان شود جانم به قربانت

دلم چون دشت خشکیده ترک روی ترک خورده/ توسل می کنم هر صبح و شب 
تا فصل بارانت

خطا از من وفا از تو مکرر بود می دانم/ قبولم می کنی این بار هم با جود و احسانت
در این خانه نشــینی همچو شــمعی در تب و تابم/ من و اندوه بی حد و تو و لطف 

فراوانت
از این درگاه می جوید بنی آدم ره چاره/ به این امید قلب و جان آدم در خراسانت
پیاده از مصلی آمدم سوی حرم دیدم/ غریبی را درون صحن و ایوان و شبستانت

 دلم هر روز می گیرد از ایــن دوری از این غربت/ امام مهربانی ها فقط دســتم
 به دامانت

چم و خم
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